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بازیگر         ماه

آخرین بــاری که اکبر عبدی را در نقشــی 
دیدید که تحسینش کردید کی بوده؟ بیش 
از یک دهه قبل و در سال 1390، عبدی در 
نقش مادر رضا عطــاران در »خوابم میاد« 
ساخته خود عطاران بازی کرد و از سی امین 
جشــنواره بین المللی فجر برنده ســیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد. از 
آن تاریخ به بعد شاید تنها نقش آفرینی مهم 
عبدی بازی در نقش حاج یوسف »رسوایی« 
)مسعود ده نمکی، 1391( بوده است. ظرف 
این 12سال عبدی در بیش از 20فیلم بازی 
کرده که در خاطر کســی نمانده، اما حتما 
از نظر مالی برای او آورده کلانی داشــته که 
پذیرفته در این همه فیلم بد و ضعیف بازی 
کند و اعتباری را کــه در دهه های 1360و 
1370تا اوایل دهه 1380داشت، ازدست رفته 
ببیند. عبدی که ســابقه کار بــا داریوش 
مهرجویی )اجاره نشــین ها(، ناصر تقوایی 
)ای ایران(، علی حاتمی )مادر، دلشدگان(، 
ابوالحسن داودی )سفر جادویی(، محمدرضا 
هنرمند )دزد عروسک ها(، بهروز افخمی )روز 
فرشته( و همایون اسعدیان )مرد آفتابی( را 
دارد و نقش های خاطره انگیزی مثل ملیجک 
در »ناصرالدین شــاه، آکتور سینما« و اکبر 
در »هنرپیشــه« را بازی کرده، از اواســط 
دهه 1380تقریبا به هیچ پیشــنهادی نه 
نگفت و ترجیح داد تا وقتی که می تواند در 
هر فیلمی حاضر شــود. این انتخاب عبدی 
است و نمی توان به او خرده گرفت. در همان 
ســال های اوجش هم عبــدی در کارهای 
ضعیف و بی ارزش هم بازی می کرد، اما چون 
به بازیگری باور داشــت، فرصت حضور در 
کارهای بزرگان سینما را از دست نمی داد. 
او مشتاق خلق شخصیت های جدید بود و 
هر نقشی را فرصتی می دید تا در توانایی ها 
و تجاربش دست به اکتشــاف بزند و از دل 
مصالحی که در اختیار دارد، شخصیت تازه ای 
بیافریند. به مرور زمان، با تغییر ارزش های 
جامعه و با بالا رفتن سن عبدی، این انگیزه در 
او ضعیف و ضعیف تر شد. عبدی دیگر شوقی 
به کشف و آفرینش ندارد. او به کارمندی بدل 
شد که برایش فرقی نمی کند در کجا حاضر 
باشد، فقط می داند باید حاضر باشد و کارت 
بزند و حقــوق و مزایایــش را دریافت کند. 
به تدریج که شور و شوق عبدی به بازیگری 
از دست رفت، توانایی هایش هم ته کشید. 
»معجزه عشــق« که این روزها روی پرده 

است، گویای همین ته کشیدن است.

بازیگری که ته کشید

پژمان جمشیدی به مرزهای ستارگی در سینمای ایران 
نزدیک شده اما هنوز ستاره نیست

پژمانپژمان
سعید خرسندبدون توقف

پژمان به مثابه پدیده اجتماعی
ستاره در ساختار اجتماعی بر مفهوم خاصی دلالت دارد و نوعی از هویت 
را نمایندگی می کند. شمایل سینمایی جمشــیدی چه تصویری را به 
ذهن متبادر می سازد؟ هویت برســاخته ای که جمشیدی نمایندگی 
می کند دارای چه ویژگی هایی اســت؟ شــمایل سینمایی جمشیدی 
با نخستین نقش آفرینی تلویزیونی اش در ســریال »پژمان« )سروش 
صحت، 1389( گره خورده است. پژمان فوتبالیستی به ته خط رسیده بود 
که نمی خواست بپذیرد دورانش به سرآمده و می خواست با هر ترفندی 
که شــده تیم جدیدی برای خودش دست وپا کند. پژمان خوش خیالی 
کودکانه و منفعت طلبی  رو و آشکاری داشت که توسل او یا تن دادنش به 
حقه های مختلف را توجیه و شیرین می کرد. ویژگی دیگر پژمان این بود 
که هرگز نمی خواست جلوی خانواده و دوستان و اطرافیانش خودش را  
از تک و تا بیندازد و بر افول ستاره بختش اعتراف کند. همین ویژگی ها، با 
واریاسیون های مختلف، تقریبا در اغلب نقش های کمدی جمشیدی تکرار 
شده است. او در »تگزاس«ها و »خوب، بد، جلف«ها در کناره زوجش در 
سریال »پژمان« یعنی سام درخشانی نقش هایی مشابه ایفا کرده است. 
حتی در »لونه زنبور« )برزو نیک نژاد( و »دینامیت« هم که در اولی نقش 
یک سارق و در دومی نقش طلبه ای را بازی می کند، باز همان خوش خیالی 
و زودباوری و اصرار بر به کرسی نشاندن حرفش با دمِ دستی ترین حربه ها 
ویژگی اصلی شخصیتش به شمار می رود. در 3 فصل از سریال تلویزیونی 
»زیرخاکی« )جلیل سامان( نیز جمشــیدی در نقش فریبرز باغ بیشه 
مشقات مختلفی را برای رســیدن به گنجی واهی متحمل می شود اما 
باورش به درســتی راهی که برای گذران زندگی در پیش گرفته سست 
نمی شود. از این رو می توان گفت جمشــیدی نماینده افرادی است که 
با وجود همه اشتباهات و درک نســنجیده و توان محدودشان، اراده ای 
نامتزلزل در رسیدن به اهداف و خواست های شان از خود بروز می دهند 
و با لجاجت کودکانه ای که دارند، خودشان یا اطرافیان شان را به دردسر 
می اندازند. جمشیدی و شمایل تصویری اش در دهه 1390گل کرد که 
طبقات مختلف جامعه ایرانی بیش از هر زمان دیگری خواهان طی کردن 
ســریع مدارج ترقی بودند. همچنین در این شمایل سینمایی بخشی 
از واقعیت شخصی زندگی جمشــیدی هم دخیل است. او با صبوری و 
هوشیاری نقدهایی را که به حضور او در سینما و تئاتر می شد، تاب آورد و 

با پافشاری بر چیزی که می خواست، سرآخر به پاداش خود رسید.

مرد همه فن حریف
»شهر هرت« از جنس کمدی هایی است که پژمان جمشیدی در آنها 
تثبیت شده است و به رغم تلاش هایی که در درام های اجتماعی همچون 
»علفزار« از خود نشان داده تا از کلیشه شــدن در یک نقش بگریزد اما 
این خواســت بازار و میل مخاطب و سیل پیشنهادهای تهیه کنندگان 
است که تعیین می کند جمشیدی باید در چه نقشی ظاهر شود. یکی از 
ویژگی های اصلی شمایل سینمایی جمشیدی که در »شهر هرت« هم 
تکرار می شود، دست و پنجه نرم کردن با مشکلی بزرگ در عین بی خیالی 
و در نهایت استخلاص و رهایی اســت. این باز یکی دیگر از ویژگی های 
ستارگی است که در مورد جمشیدی هم که ستاره نیست صدق می کند. 
ستاره ها همواره قدرت فائق آمدن بر مشکلات و تنش هایی را دارند که 
مردم عادی توانش را ندارند، اما از طریق ستاره و با همذات پنداری با او 
این خیال را در ذهن می پرورانند که آنها هم دارای توانایی های 
ستاره هستند. یکی از دلایل محبوبیت جمشیدی همین 
همذات پنداری مردم با او در مقام بازیگر شخصیت هایی 
است که از آزمون های مختلف سربلند بیرون می آید و 
لذت تفوق و برتری را به آنها می چشاند. با اینکه »شهر 
هرت« از نظر هنری در کارنامه جمشیدی ارزشی 
ندارد، اما موفقیت تجاری آن، خصوصا در رقابت 
با دیگر فیلم کارگردانش، »فســیل«، می تواند 
جایگاه جمشیدی در سینمای ایران را هرچه 

بهتر نمایان سازد.

آیا پژمان جمشیدی یکی از ستاره های 
ســینمای ایران است؟ پاســخ به این 
پرسش مستلزم تعریف ستاره و شناخت 
ویژگی های ســتاره سینماست. جدا از 
اینکه ستاره اصولا در سینمایی صنعتی 
همچون هالیوود یا بالیوود معنا می یابد 
اما آنچه درباره همه ســتاره ها مصداق 
دارد، محبوبیت فراوان آنهاست که باعث 
جلب تماشاگر و فروش فیلم ها می شوند. 
ســتاره ها محبوب اند و پرطرفدار، حتی 
اگر مدتی روی دور شانس نباشند و چند 
فیلم شان در گیشه شکست بخورد یا هنر 
بازیگری شان منتقدان سینما و اقلیت های 
مشکل پســند فرهنگی را راضی نکند. 
زندگی غیرسینمایی ستاره ها هم برای 
مردم و طرفداران شان جذاب و مهم است 
و هر عمل و اتفاقی در زندگی شخصی شان 
می تواند زندگی حرفه ای شــان را متأثر 
کند. ستاره ناگزیر اســت که بخشی از 
خود شخصی اش را به منظره ای عمومی 
تبدیل کند تا تصویــر کالایی اش برای 
تماشاگر جذابیت داشته باشد. بازیگری 
که چیزی از روابط و زندگی شخصی اش 
به رســانه ها و فضای مجازی درز نکند 
و مراقب اســت که مرز میــان زندگی 
خصوصی و حرفه ایش مخدوش نشود، با 

معیارهای ستاره همخوانی ندارد. ستاره 
در روی پرده و پشت پرده نیاز تماشاگر 
را به سرک کشیدن تأمین می کند و این 
احســاس را در او به وجود می آورد که 
تماشــاگر بر تمام بخش های زندگی او 
ناظر و گاه حتی شریک اوست. با تعریفی 
که در همین چند خط آمد، می توان گفت 
که جمشیدی ستاره سینما نیست، چون 
زندگی خصوصی او بــه عرصه عمومی 
کشــیده نشــده و آن نوع هواخواهی 
وسواس گونه ای که مثلا درباره محمدرضا 
گلزار وجود دارد، درباره او صادق نیست. 
با این حال جمشیدی در سال های اخیر 
بازیگری بوده که به مرزهای ســتارگی 
نزدیک شده، هرچند شاید آگاهانه و با 
توجه به مسائلی که زندگی و حرفه یک 
ستاره دارد، تعمدا نخواسته به طور کامل 
به ستاره تبدیل شود. ولی فروش بالای 
تعدادی از فیلم  های او مثل قسمت های 
اول و دوم »تگزاس« )مســعود اطیابی(، 
قســمت اول »خوب، بد، جلف« )پیمان 
قاســمخانی(، »50کیلو آلبالو« )مانی 
حقیقی(، »دینامیت« )مسعود اطیابی(، 
»علفزار« )کاظم دانشــی(، »بخارست« 
)مسعود اطیابی( و فیلم تازه اکران شده اش 
»شهر هرت« )کریم امینی( این امکان را 
می دهد که برخی از مسائلی را که خاص 

ستارگان است، درباره او پیش بکشیم.
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